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  :چکیده

محسوب  ناسی انقلابهای مناقشه برانگیز جامعه شمطالعة آثار و پیامد انقلابات اجتماعی يكی ازحوزه     

می روبرو وک مهبا ش را جامعه شناسان پردازان و ريهشود. وقوع غیر منتظرة انقلاب اسلامی نه تنها نظمی

های پیشین را یهای تبیین و پیش بینی تئور، اعتبار و قابلیتژوهشی صحتهای پتقويت جبههكرده بلكه با 

ن سؤال ح ايتحلیلی به طر-در معرض آزمون بزرگ قرارداده است. اين پژوهش با استفاده از روش توصیفی

فرضیه مطرح  ندر پاسخ اي است؟های انقلاب داشته ری بر نظريهتاثیاسلامی چه  پرداخت كه وقوع انقلاب

ها در ار آنبهای علمی و صحت اعتوقـوع انقـلاب اسلامی ايران نه تنها موجـب كـشف ناسازگاریشد كه 

 اين فرهنگی وعوامل مذهبی  ابل توجهی در آنها ايجاد كرده وبلكه دگرگـونی ق، های انقلاب شدهتئوری

ی ین و چراير تبیدنسل اول  های سهنشان می دهد اولاً ناتوانی تئوریاثرگذاری را تقويت كرده است. يافته 

ثانیاً  دستون شده است.لها توسط گگیری نسل چهارم تئوریانقلاب اسلامی نقش زيادی در شكلوقوع 

ح یستی و طرمدرن اد بر انديشهو انتق پلهای اسكاچر زيادی در تعديل و اصلاح انديشهانقلاب اسلامی تاثی

عطوف به كه م های سنتی انقلابانقلاب پست مدرن از سوی فوكو شده است. انقلاب اسلامی نه تنها نظريه

هايی گیری نظريهلشك ث، بلكه باعهتبیین علل و عوامل و فرايند تكامل انقلابها بودند را تحت تأثیر قرار داد

 های فرهنگیولفهمئوريهای قبلی داشته منجرشده و در نهايت توجه به كه قابلیت تعمیمی بیشتری نسبت به ت

 ای در تبیین انقلابات شده است.در بسیج تودهرهبری تاثیر و 

 .ايدئولوژی ،، عوامل فرهنگیهانظريه انقلاب اسلامی، :واژگان اصلی
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 مقدمه 

رانگیـز جامعـه شناســی مناقشه بی هايكی ازحوزههای اجتماعی انقلابپیامدهای  طالعة آثار وم

با تمايل به حفـ  وضـم موجـود و  محافظه كاران ادموند برگ و حلقه انقـلاب است، به طوری كه

نداشـته،  روند توسعه جامعهمثبتی بر  نه تنها تاثیر هاكـه انقلابـايستار منفی نسبت به تغییر مدعی اند 

ارج و بسوی بی ثباتی سـو  خواهـد جامعه را از ثبات خ ند رو به رشد آنرا متوقف كرده وبلكه رو

مـدعیان رويكـرد تغییـر بـا تاكیـد بـر رونـد  بنابراين بايد از وقوع آنها جلوگیری كرد. در مقابلداد. 

می توانند دگرگونی هـای ب ها كه انقلاتكاملی جامعه و اجتناب ناپذير بودن وقوع انقلاب معتقدند 

بهشـت آرمـانی را جـايگزين بهشـت رده و بــه وجــود آو جامعهدر ساختارهای  بنیادی و اساسی

زمینی نمايند. گروه ديگر از محققان در بین اين دو طیف قرار گرفته، واقم بینانـه تـر در بـاره آثـار و 

را متغیـر  هـاانقلاباز طريـ  ايجـاد شـده  تغییرات یتكـمو  یفیتكپیامدهای انقلاب قضاوت كرده، 

ه انقـلاب ديگ ی بـ با توجه به اقتضائات جامعه و  شرايط حـاك  بـر نظـام ر دانسته و آن را از انقلابـ

پیامـدهای آثــار و  هو به بررسی علل آن می پردازنـد. امــروزه مطالعــ متفاوت می دانندبین الملل 

كـه تـا كنـون پژوهشی جامعه شناسـی انقـلاب اسـت داخلی و خارجی انقلابها يكی از حوزه های 

بر حوزه انديشه تحت عنوان تئوری انقلاب است. تحقیقـات و نتايج آن  ، آثاركمتر  بدان توجه شده

صورت گرفته از سوی پژوهشگران بیشتر  بـا موضـوع شناسـايی متغیرهـای م تلـف در چرايـی و 

چگونگی وقوع آن بوده و كمتر به تاثیر آن بر انديشه سیاسی و شكل گیری يـ  خـط فكـری  كـه 

 ست. احتمال وقوع آنرا در آينده پیش بینی كند، بوده ا

ها و جامعه شناسی انقـلاب رشـد ا  افتاد كه حوزه مطالعات انقلابزمانی اتف ینقلاب اسلاما

زمینـه سـاخته و پرداختـه شـده هـا و نظريـات متعـددی در ايـن نسبتا خوبی پیدا كرده بود و انگاره

كنـد،    مـیبه سـه نـسل تقــسی 1980های انقلاب را تا سال گلدستون نظريه ج  ،برای مثال. بود

و ســوم نظريــات انقـلاب،  نــسل دوم ه. بــا مقايــسنسل كاملتر از نسل قبل بـوده اسـت كه هر

متغیرهای نظريات نسل سـوم، هـر چنـد كـه در بعضـی مـوارد »كه  رسدمینتیجه به اين  گلدستون

ای اساسـی متغیرهـ نیاز به تدقی  بیشتر دارد )مانند توجه به فرهنگ( در كل قابـل مــشاهده تــر از

ايـن نتـايج نشـان مـی دهـد كـه تئـوری  .(Goldestone,1980:35)« نظريات نسل دوم هستند

در ايـران و   دينـیغیر منتظـرة انقـلاب . وقوع به تدريج توسعه يافته اندانقلابها در بستر تحولات و 

بـا  ب  كهطرح مولفه هايی مانند اراده، رهبری و  دين  به عنوان ارزش های نوظهور در تحلیل انقلا

سازماندهی و رهبری می توان آنرا  محق  كـرد، يـ  نـوآوری  ،ایاين پیش فرض كه با بسیج توده
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 بـرای مثـالكـرد . روبـرو ژرف تاري ی بود،  نظريه پردازان و جامعه شناسـان را بـا شـوک مهمـی

و آنرا  غیـر  در كتاب انقلاب ايران و بازتاب آن در جهان به مطالعه نحوه وقوع آن پرداخته اسپوزيتو

و پژوهشگران تلاش كردند تـا  مدارانسیاست توصیف كرد.شـگفتی همگان را بر انگی ت منظره كه 

وضعیت بی اندازه سیال و پیچیده ای را دريابند كه بر ب ش های وسیعی از جهان اثرگذارده اســت 

« ه اســتی ايـن واقعیـت پیچیــده بــود. هـر چنـد كـه نتیجـة چنـین تلاشـی، غالبـا سـاده سـاز

جبهه های پژوهشی فعال  شـده و محققـان و نظريـه ، (. بعد از پیروزی انقلابها15:1382)اسـپوزيتو،

بررسـی و سـپق قابلیـت  ابتدا گزاره هـا و متغیرهـای آن راپردازان ضمن مراجعه به نظريات خود 

نظريـات با ثبـت  اتیچنین مطالعهای  تبیین و پیش بینی آنرا در معرض آزمون  قرار داده اند. نتايج 

سؤال اصلی ما در ايـن تحقیـ   شده است.از اين نظريات  موجب تعديل برخی اصلاح يا  ،موجود 

ر نظريـه پـردازان انقـلابدر ايران چه ثاتیری انقـلاب اسـلامی وقوع  اين است كه  هـای  نظريهو  بـ

نـه تنهـا ی ايــران وقــوع انقــلاب اســلامكـه در پاسخ اين فرضیه مطرح شـد  .گذاشته استآنها 

، بلكـه انقـلاب شـده تئـوری هـایدر و صحت اعتبار آنها های علمی  موجـب كـشف ناسازگاری

ل توجهی در آنها ايجاد كرده اين اثرگــذاری را تقويــت مذهبی و فرهنگی و عوامل  دگرگـونی قابـ

امه هـای ای از كتـب، مقـالات و فنـلناين پژوهش با بهـره گیـری از روش كتاب انـه است.كـرده 

 .ت ننی در رابطه با موضوع قابل پژوهش بهره می جويد

 

 چارچوب مفهومی-1

 انقلاب- 1-1

مطالعه و تجزيه و تحلیل وقوع و پیامدهای انقلاب سنت سحر آمیز و پر افت ـاری اسـت كـه 

در طول تاريخ مورد توجه فلاسفه، مـورخین، پژوهشـگران و اصـحاب رسـانه قـرار گرفتـه اسـت. 

ای درحال قیام همواره برای به هیجان آوردن يا به هراس افكندن كسانی كه كارشـان هحكايت توده

بررسی تحولات اجتماعی و بیان علت وقوع اينگونه رخداد ها اسـت، كـافی بـوده اسـت. علیـرغ  

اينكه افلاطون و ارسطو برای ن ستین بار زمینه های وقوع آنرا تشريم نمودند نظريه پـردازان بعـدی 

اند كه خود توانـايی پاسـ گويی ماری را در باره ماهیت اين گونه  وقايم  مطرح ساختهسوالات بیش

ای است كه پیدا كردن زمینه هـای آن بـه به همه آنها را نداشته اند. انقلاب همانند كلاف دره  تنیده

ای اسـت منظور درک ماهیت اش، نیازمند تاملات نظری در كلیت آن پديده است؛ اين همان وظیفـه
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ه تئوری های مربوط به انقلاب عهده دار آنند. اين كه انقلاب ها چگونه شكل می گیرند و اساسـاً ك

از چه علل و عواملی بر می خیزند و در نهايت، چه پیامدهايی دارند مه  ترين پرسش هـايی اسـت 

ز كه در اين باره مطرح است. اگر انقلاب را از ديـدگاه تـاري ی مـورد بررسـی قـراردهی  ، بحـث ا

پديده انقلاب بحث تازه ای نیست. ارسطو اولین كسی بود كه موضوع علیـت را در انقـلاب مـورد 

بررسی قرار داد و ريشه همه انقلاب ها را در نابرابری جستجو می كرد. پق از آن در تاريخ انديشـه 

غرب تا قرن نوزده  تحقیقات جدی برای تبیین پديده انقلاب صـورت نگرفـت. تـا پـیش از قـرن 

وزده  بحث اصلی در بـاره انقـلاب  بیشـتر اخلاقـی و هنجـاری بـود. پلیـل از جملـه ن سـتین ن

انديشمندانی بود كه مفهوم انقلاب را به معنی بازگشت امور به وضم متعادل و درست گذشته تعبیـر 

ر دهد كه او واژه انقلاب را از عل  اختـ(. تعبیر پلیل از انقلاب نشان می1:1372 است)بشیريه، كرده

شناسی كه به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشـت سـتارگان بـه وضـم اول  بـود، وام گرفتـه 

كـه بـه واسـطه  بودهاست.هانا آرنت معتقد است كلمه انقلاب در اصل از منطلحات ستاره شناسی 

اثر بزرگ كپرنی  در علوم طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.اين واژه در كـاربرد علمـی، 

دقی  خود را كه دال بر حركـت دورانـی، مـنظ  و قانونمنـد سـیاره گـان بـود، حفـ  كـرد..  معنای

اسـت كـه در  چرايی و چگونگی وقوع آن از ي  طرف موجـب گرديـده پیچیدگی معنايی انقلاب،

باره معنا و مفهوم انقلاب بین صاحب نظران و نويسندگان اختلاف نظر پديـد آيـد.از طـرف ديگـر 

به دلیل متمايز بودن انقلابی به انقلاب ديگر  منجر  بـه  شـكل گیـری  ل از آن، پیامدهای های حاص

صف بندی های متفاوت در حوزه نظريه پردازی شده است. بشیريه در ي   تقسـی  بنـدی عـام از 

 مفهوم و معنای انقلاب  به پنج  موضوع ذيل اشاره می كند:

در نظـام  غايت اصلی انقلابها را تحول: انقلاب به معنی تحول در نظام اقتنادی؛ ماركق الف

د. تیـار داراقتنادی می دانست. طبقه حاكمه در هر  نظام اجتماعی  مالكیت وسـايل تولیـد را در اخ

  نـو انقلاب با سرنگون كردن طبقه حاكمه قدي ، طبقه بالنـده جديـدی را كـه تشـكیل دهنـده نظـ

ب ر اسـت. بـه گفتـه انگلـق انقـلاخواهد بود، به قدرت می رساند. انقلاب ي  امـر خشـونت بـا

سـلطه  خشونت بار ترين پديده اجتماعی است كه به موجب آن ب شی از جامعه اراده خويش را بـا

مـه  جويانه ترين وسايل بر ساير ب ش ها تحمیل می كند. نقـش اصـلی انقـلاب تغییـر هیـات حاك

 اقتنادی است. 

ايی چون ويلفردو پارتو كـار ويـژه : انقلاب به معنی چرخش ن بگان؛ از ديدگاه رئالیست هب
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پار تو جامعه را به دو  گـروه برگزيـدگان  اصلی انقلاب تغییر هیات حاكمه يا ن بگان سیاسی است.

و توده ها تقسی  می كند. زمانی كـه برگزيـدگان در جايگـاه طبیعـی خـود قرارنگیرنـد و بـه درون 

می شود. در جوامم باز چرخش ن بگـان ساختار راه نیابند در آن صورت امكان وقوع انقلاب فراه  

با سرعت و شدت انجام می شود، اما در نظام های بسته امكان چرخش ن بگان و جابجايی قـدرت 

و خارج از خانـه قـدرت بـه سـر برنـد،  وجود ندارد؛ وقتی نظام مستقر مركب از برگزيدگان نباشد

از كردن مجاری تحـرک اجتمـاعی و احتمال وقوع انقلاب افزايش می يابد. كار ويژه اصلی انقلاب ب

سیاسی و چرخش نحبگان است. پار تو مدعی است انقلاب هزينه های فراوانی بر  توده ها تحمیـل 

 می كند و تنها قدرت را به طبقه حاكمه جديد منتقل می كند.

 ی انقلابج : انقلاب به معنی افزايش قدرت دولت؛ الكسی دوتوكويل و ماكق وبر، كار ويژه اصل

ای رانسـه بقايـفايجاد شرايط لازم برای ظهور دولت متمركز مدرن می دانند. به نظر توكويل، انقلاب را 

 ید. جامعه فئودالی قرون وسطی را از بین برد و به تشكیل دولت مقتدر و متمركز مدرن انجام

رخش د: انقلاب به معنای حل بحران مشاركت سیاسی؛ اين تعبیر از جهتـی هماننـد تغییـر چـ

مكـان اان است، اما در آن قدرت صرفاً میان ن بگان دست به دست نمی شـود، بلكـه انقـلاب ن بگ

ی مشاركت واقعی و پیشرفت به سوی دموكراسی را افزايش می دهـد. پـیش از انقـلاب گـروه هـا

ر اجتماعی و سیاسی جديد پیدا می شوند و خواستار مشاركت در حیـات سیاسـی مـی گردنـد. كـا

مشـاركت  خواهد بود كه به نهادهای سیاسی بپردازد و به خواست گروه های ويژه اصلی آنقلاب آن

 (.191:1382جو پاسخ دهد)بشیريه،

 نظريه-1-2

مجـرد و عمـومی در سـاحت  هايی گزاره ظريه در معنای عام خود عبارت است از مجموعهن

، فهمـی دهند تا درباره وجه مش نی از جهـان هسـتی ي  عل  كه كلیت قابل فهمی را تشكیل می

هدف بنیادين نظريه اين اسـت كـه تـا حـدی  (.36:1398حقیقت، )در اختیارمان قرار گیرد عقلانی 

مارش و )واقعیت را توضیح دهد، بفهمد و تفسیر نمايد. بدون نظريه، فه  واقعیت، غیـرممكن اسـت

ای هـای مـنظ  دربـاره واقعیتهـنظريه در علوم انسـانی عبـارت اسـت از گـزاره(.42:1388استوكر، 

ای دسـتك  از سـه مقولـه سیست  منطقی ي  عل  يا مكتب مش ص. هـر نظريـهتنی بر اجتماعی، مب

يـ  پديـده بـه  شود: مفاهی ، قضايا ومشاهده. مفاهی ، اجزايی هستند كه هنگام مشاهده تشكیل می

يا، ی درباره آن پديده برای ما فـراه  شـود. قضـاعلی  آوري  تا امكان بیان ي  رابطه است دام درمی
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ها هستند كه به نوبه خود از مفاهی  و رابطه منطقی فیمـابین آنهـا  دهنده نظريه عناصر اصلی تشكیل

. دانسـته اسـت 1های ساختاری ها را نوعی كل چالمرز نظريه (.1398:36حقیقت، )شوند تشكیل می

است تـا مـانم  به وجه ارتباط نظريه با واقعیت متغیر عال  تاكید دارد و بر آن توصیفبا اين  جانسون

ای مسبو  به مشـاهده يـ  كند كه هر نظريه فروكاست واقعیت به مفاهی  انتزاعی شود. او تاكید می

تواننـد بـه همـان  كارفته در ي  نظريه می ها و مفاهی  به رو گزاره ير است؛ از اينی پذدگرگون لك

تـر  مـا در مشـاهده دقیـ اند؛ هـر مقـدار  ها بیان شده اندازه دقی  باشند كه هنگام گزارش مشاهده

 (.108:1387 ،ز)چـالمرتر خواهـد بود باشی  و متغیرهای بیشتری را مشاهده كنی ، نظريه ما نیز دقی 

بنـدی الگوهـای قابـل تكـرار در رفتارهـای انسـان در زنـدگی  ی سیاسی، صـورت وضوع نظريهم

  آن بـه شـرايط ديگـر، اجتماعی است. نظريه سیاسی با انتزاع اين الگوها از واقعیت جامعه و تعمـی

آورد. بنـابراين آنچـه در  های موف  را فراه  می امكان رهبری جامعه سیاسی از طري  تكرار تجربه

 گیرد، عبارت است از كشف و فهـ  الگوهـای تكرارپـذير و تعمـی  مركزيت نظريه سیاسی قرار می

 ان را ببینی  و بـر جنبـهسازند جه های سیاسی ما را متعهد می ظريهن (.1388:استوكر و مارش )پذير

شوند به كمـ  آنهـا، الگوهـای فكـری را ای از واقعیت تمركز نمايی ؛ همچنین، باعث میهای ويژه

بـه شوند تا تجربه را فشرده و منظ  كننـد و مـا را  ای انتزاعی بیان می گونهها بهنظريه  .توسعه دهی

اساسـی مـا ايـن اسـت كـه پرسـش ين . بنـابرابرسانند  اطلاعات دريافت منسجمی از اجزای متعدد

 است؟  اثیری بر تئوری های انقلاب داشتهانقلاب اسلامی چه ت

 

 گونه شناسی انقلاب-2

انقلاب به عنوان يكی از بزرگترين پديده های اجتماعی همواره مورد توجه پژوهشگران گـران 

ری هـای متعـدد بلكـه بوده، برای توصیف، تبیین، تحلیل و وقوع احتمالی آن در آينده نـه تنهـا تئـو

برای مثال تـدا اسـكاپ پـل انديشـمند سـاختارگرا در  تقسی  بندی های متعددی مطرح شده است.

هـای تمايز انقلاب سیاسی و اجتماعی نظريه انقلاب را به چهار دسته نظريـه ضمنمطالعات تطبیقی 

(. اسـتین 25،1376ت)اسـكاچپل،منازعه سیاسی تقسی  كرده اس ، روانشناختی، ارزشی وماركسیستی

، جامعـه شـناختیبراسـاس رويكـرد علمـی انديشـمندان، تئـوری انقـلاب را بـه چهاردسـته  تیلور

تئـوری هـای انقـلاب را بـه سـه مشیر زاده  روانشناختی، ارزشی و منازعه تقسی  بندی كرده است. 

 
1 . whole Structured  
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ســطح دوم )تــاريخ طبیعــی( و مــوج ســوم )مــوج ، مــوج اول) نظريــه پــردازان كلاســی (، مــوج 

نظری توسعه ناموزن(( تقسی  بندی  كـرده ،سطح كلان)جامعه شناختی(و سیاسی)روانشناختی(خرد)

است . ج  گلدستون با توجه به وقوع انقلاب اسلامی در ايران  در پاسخ به پرسش هـای بنیـادين 

در باره چرايی و چگـونگی وقـوع  انقـلاب ، در تبیـین پیامـدهای انقـلاب اسـلامی بـا بكـارگیری 

 ، تئوری های انقلاب را به چهار نسل تقسی  بندی كرده است: اصطلاح نسل

 سل اول: تاريخ طبیعین-1-2

طالعات علمی و تطبیقـی روسیه م 1917-1921از ديدگاه گلدستون پق از وقوع انقلاب های 

پتـی،  1920-1930انقلاب ها به طور جدی آغاز و تاكنون سه نسل را تجربه كرده است. طی دهـه 

ب مـورد ينتون تلاش كردند تا به شكل نسـبی رويـدادها را در جريـان وقـوع انقـلاادواردز و كربر

 (.Goldeston,1980:426)بررسی قرارداده و همانندی های ملموس بین آنهـا را كشـف نماينـد

 تـا برخـی هرچند مشاهدات اين نويسندگان در باره توالی رويداها در اين انقلاب ها موجب گرديد

وصـیفی ت نسـلرا  ای تجربی را به مثابه قانون تلقی نمايند. اما بايد نسـل اولاز آنها تعمی  پذيری ه

 نقـلاب يـاخواند ، زيرا عمده پژوهشگران تاكید می كردند كه نتیجه بدست آمده مربوط بـه همـان ا

 وره مطـرحانقلاب هايی كه بررسی كرده اند،می باشد. مه  ترين سوالی كه برای پژوهشگران ايـن د

ه هـای وقـوع اد. آيا نشـانبه ساير انقلابها تعمی  د توانمی د كه آيا نتیجه بدست آمده رابوده،  اين بو

 و نقـد ايـن های وقوع انقلاب در كشور ديگر باشد؟ برينتون مـور در ردنشانهي  انقلاب می تواند 

بـه  ننمی توا اند كه به هیچ روینظريات معتقد بود كه نشانه های انقلاب به قدری متعدد و متفاوت

بـا  (. بطـوركلی مكتـب تـاريخ طبیعـی31:1377سادگی آنها را در ي  الگـو تركیـب كرد)برينتـون،

هـای قابـل مشـاهده در فقـط ويژگیاين مكتـب  انتقادات و چالش های زير روبرو  بوده است: اولاً

 عـاتی ازجوامم خاص مانند روسیه را مورد مطالعه  قرار داده و توصیف می كنـد بـدون اينكـه اطلا

ـــرار  ـــدی ق ـــار پژوهشـــگران بع ـــلاب را در اختی ـــوع انق ـــی وق ـــی و ذهن ـــای عین ـــه ه زمین

ه، بـدلیل بیشتر نتايج بدست آمده از سـوی  پژوهشـگران ايـن گـرو (.ثانیا168:1377ًدهد)مشیرزاده،

نشـناختی  ريات روااستفاده از رويكرد توصیفی توانايی تحلیل حوادث را نداشتند. ثالثاً اين نسل از نظ

 طحی و ت  ساحتی در تحلیل انقلاب استفاده كردند.به شكل س

 نقلابانظريات عمومی  نسل دوم:-2-2

در صدد گسـترش  1940-1975، انديشمندان نسل دوم انقلابدر مقابل پژوهشگران نسل اول
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نظريه هايی پیرامون علل و زمان وقوع وضعیت انقلابی برآمدند. اين نسل بر نظريه هـايی بـر رفتـار 

د داشت كه از علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی نشات می گرفت. طـی دهـه اجتماعی تاكی

با پیدايش كشورهای جديد و خشونت سیاسی كه در كشورهای در حال توسـعه  1950-1960های 

جهت دستیابی به استقلال و ثبات پق از آن  شكل می گرفت توجه نويسندگان بـه مسـائل جزئـی 

كلی آثار نويسندگان اين نسل را مـی تـوان تسـامحاً بـه سـه حـوزه تر انقلاب معطوف شد. به طور 

 تقسی  نمود:

 : وانشناسی جمعیالف: ر

هـا روحی و روانـی تودهنظريه پردازانی مانند ديويق و تدگار، ريشه انقلاب را براساس مولفه 

ضـعیت هـا وارد ومعطوف به انقـلاب مـی كننـد كـه توده زمانی توجه شان را تفسیر كرده اند. آنها

ای از امتیازات گردند. سرچشمه هـای القـا كننـده شناخت از ناكامی و محرومیت نسبت به مجموعه

(. بطـور 237:1389 خرمـی و نیـری، بسیار متنوع بود )ملكوتیـان، ناكامی يا محرومیت  در اين نسل

بـر رويكـرد اول  كلی در روانشناسی دو رويكرد مه  نسبت به ساير رويكردها قابل تش یص است:

نقش روانشناسی فردی در تحلیل انقلاب تاكید دارند. اين رويكرد بیشتر بر جنبه هـای روانشـناختی 

 1سرنگون شده در اثر انقلاب  توجه می كنند. برای مثال مـاروين زونـیق روی رهبران يا سران رژي 

ده در كتاب شكست شاهانه  با توجه به محوری بودن  ش ص شاه  در حكومت و نقش تعیین كننـ

عـدم ايسـتادگی در جريـان  تنمیمات فردی او به بررسی ش نیت شاه پرداخته و علل سـقوط و

بـیش از حـد بـه  و فقدان اعتماد بـه نفـق و تكیـهانقلاب را به نحوه تربیت وی در دوران كودكی 

رويكـرد دوم بـر نقـش  افرادی كه خـلا  روحـی وی را تـامین مـی كردنـد ،معرفـی كـرده اسـت.

عی  در تحلیل وقوع انقلابها تاكید دارد. نظريات افـزايش توقعـات فزآينـده جمیـز   روانشناسی اجتما

) وقـوع بـا تركیـب نظريـه مـاركق قيويـدجمیز در اين گروه جـای مـی گیرنـد. 3و تدگار 2ديوس

وقوع انقلاب در شرايط مسـاعد اقتنـادی( )با الكلسی دوتوكويل  انقلاب در شرايط تنزل اقتنادی(

وی احتمال وقوع انقـلاب  دهد.را در وقوع انقلاب مبنا قرار میشرايط اقتنادی  نقش تنزل يا بهبود

را عقب گرد سريم پق از مدت طولانی از رشد اقتنادی می داند؛ عقب گردی كه بـا آثـار روانـی 

به بیان ديگر رشد اقتنـادی بلنـد  (.126:1393 هراتی، خود زمینه انقلاب را فراه  می كند)عیوضی،

 
1 .Marvin Zonis 
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3 . Ted Garr) 
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زايش انتظارات می شود و ركود كوتاه مدت باعث ايجـاد فاصـله زيـاد بـین سـطح مدت  موجب اف

انتظــارات و واقعیــات خــارجی توســعه مــی گــردد و ايــن فاصــله تحمــل ناپــذير بســتر انقــلاب 

(. از منظر ديويق ثبات و بی ثباتی جامعـه بـه وضـعیت فكـری جامعـه 129:1376 است)ملكوتیان،

و  یانتزاعـ دهيـپد  يـ سـازدی دوران آماده انقلاب مـ نيا در ادر واقم آن چه مردم ر بستگی دارد.

 است. ینیامر ع  يو نه  یروان

یرنـد  گمدعیان اين نسل جامعه را  به مانند سیستمی در نظـر مـی ب: تحلیل جامعه شناختی: 

م كه كاركرد مطلوب آن منوط به حف  تعادل بین سیست  و محیط است. به محض شكل گیـری عـد

 انسـون چـالمرز ج ه توده ها سر در گ  و جذب ايدئولوژی های  افراطی می شوند..تعادل در جامع

 ب بـاب انقـلا در  یستمیس هينظر به ارائه  یپارسونز انهيكاركردگرا یساختار افتیرهبا استفاده از 

يـ  مفروض گرفتن جامعه به صورت ي  سیست  كه هربا  وی (.669:1399 )گیدنز، پرداخته است

ن مبنـا قـرار دادآن با ي  نقش خاص در حف  تعادل سیسـت  سـهی  اسـت و بـا  ازاجزای م تلف

های حاك  بـر يـ  ه ناهمگونی و عدم تعادل بین ارزشرا نتیجعلت انقلاب  یبحث تعادل اجتماع

ر اثـر آن، دجامعـه از میـان رفتـه و  در چنین شرايطی تعادل موجـود در داند.با محیط آن می جامعه

نسـون بـا جا چالمرز(. 115:1390شود)باقری،در نهايت  انقلاب میبحران و  وجامعه دچار انحطاط 

ود تنظـی  خـهای تالكوت پارسونز و مبنی بر اينكه جوامـم دارای نظـام هـای بهره گیری از  انديشه

ا شـوند، تـ شونده اندو نظام خود تنظی  شونده با تغییر آرايش نهادهايش با دگرگونی ساز گـار مـی

عـادل يـه عـدم تظام آنها حف  كرده و نظام به طور موثر در حالت فعالیت بماند، نظرتعادلی را بین ن

امعـه ج(. جانسون تضاد را عننر اساسی 669:1399در جوامم شرط لازم وقوع انقلاب است)گیدنز،

در  ی انقـلابدانسته و تغییر و تحولات تاري ی را دارای جنبه خشونت آمیز قلمداد نمود. از ديد و

عـه بـا دهد. از اين رو، تـا زمـانی كـه ارزش هـای يـ  جاماجتماعی نامتعادل روی می نه نظامصح

 د.واقعیت های  محیطی ناسازگار باشد به بی ثباتی و عدم تعادل در جامعه دامن خواهد ز

پل ساموئل هـانتینگتون  هایتوان انديشهسیاسی میاز رويكرد تحلیل  ج: تحلیل های سیاسی:

ين طیف قرار داد. در حالی كه  تئوری های روانشناسی و رويكرد سیستمی بـه و چارلز تیلی را در ا

دنبال نارضايتی ها و م الفت های عمومی بودند، مدعیان اين رويكرد بـه دنبـال اثبـات ايـن گـزاره 

بودند كه نارضايتی بدون وجود سازماندهی و منابم كافی بـه انقـلاب خـت  نمـی شـود. طبـ  ايـن 

مدرنیته با خود نارضايتی را به همراه دارد ،اما ضروتا  سبب بروز انقلاب نمـی  ديدگاه علیرغ  اينكه
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بسیج كنند و رژي   قبلـی را نیاز و كافی را بر فتح ي  نقطه  شود، تنها زمانی كه توده ها  منابم مورد

با چالش جدی مواجه سازند وقوع انقلاب ضرورتاً به نظر می رسد. چارلز تیلی در كتـاب از بسـیج 

ا انقلاب توجه خود را بـر موضـوع فرآينـدهای دگرگـونی  انقلابـی و تفسـیری اشـكال كلـی تـر ت

. تیلی چهار جز  اصلی عمـل جمعی)سـازمان، (Tilly,1978)اعتراض و خشونت معطوف می كند

در جهت اعتراض به نظ  اجتمـاعی موجـود يـا  ( را بستر های لازمبسیج، منافم مشترک و فرصت 

نـوعی عمـل  داند. به نظـر تیلـی  انقـلاب هـاحكومت  امری ضروری میای سرنگونی كوشش بر

شرايطی كـه  –دهد ر وضعیت هايی كه وی آن را حاكمیت چندگانه می نامد رخ میاند كه دجمعی

و  توانـايی اجبـار و يـادر آن حكومت به دلايلی فاقد كنترل كامل بر مناط  تحت اداره خود هسـت 

های اجتماعی و سیاسی به مبارزه بر مـی خیزنـد تـا قـدرت هگرو و اعمال زور را از دست می دهد

بـه دنبـال تشـريح ارتبـاط بـین نوسـازی و هانتینگتون  (.Tilly,1978,178سیاسی را قبضه كنند)

انقـلاب را  و توسـعه  یمباحـث نوسـازبا تكیه بـر   یاسیس افتیرهبا ات اذ ناآرامی در جهان سوم 

، نهادهـای های حاك  بر ي  جامعـهدر ارزش ها و اسطوره  و خشونت آمیز تحول سريم و بنیادين

 هراتـی، ، فعالیت ها و سیاست های حكومت مـی داند)عیوضـی،رهبری ،ساخت اجتماعی سیاسی،

هانتیگتون در كتاب سامان سیاسی در جوامم دست وش تغییر  با طرح تئـوری  توسـعه نـا  (7:1393

سیاسـی را علـل اصـلی انقـلاب تعريـف مـی  متوازن ، توسعه اجتماعی و اقتنادی بـدون توسـعه

رونـد ی از گـام هـا یكـي انقلاب یدر جوامم سنت ،نگتونیهانت (.از ديدگاه136:1375كند)مشیرزاده، 

از  نيیبـا سـطح پـا یانقلاب نه در جوامـم سـنت وی  دگاهياز د بیترت ني. بدباشدی م ونیزاسیمدرن

 یدر جـوامع شـتریبلكه ب ،دهد ینم یرن رومد اریو نه در جوامم بس یو اقتناد یاجتماع یدگیچیپ

كرده باشـند. اگـر چنـان چـه رونـد  جربهرا ت یو اقتناد یاز تحول اجتماع یافتد كه نوع یاتفا  م

 - یو توسـعه اقتنـاد یپا و همگام با روند نوساز ه  یجوامع نیدر چن یاسیو توسعه س ینوساز

 یكـه تقاضـا یدر حـال یطيشـرا نیدر چن اريمنتظر وقوع انقلاب بود ز یستينرود، با شیپ یاجتماع

و  یاسـیس ینهادهـا ،رودی فعال بالا م یاسیمشاركت س ینوظهور برا یاجتماع یروهایگروه ها و ن

و ه  از جـذب  استیمشاركت در س یتقاضاها برا نيا تيموجود ه  از جذب و هدا یاسینظام س

انقـلاب  اي یاسینفجار مشاركت ساست كه ا یحالت نیاست. در چن ناتوان در دولت  ديجد ین بگان

 را در هـ  یاسـیتنلب نظام س ،اركتمش یمتقاض ديجد یاجتماع یروهایافتد كه در آن ن یاتفا  م

  . نديآ یبه قدرت بر م یابیو خود با انقلاب در صدد راه شكسته



  


265 

لۀ
قا

م
 

ی: 
ش

وه
پژ

س
رر

ب
 ی

لام
س

ب ا
لا

نق
ب ا

زتا
با

 ی
ور

 تئ
بر

ی
ها

 ی
با 

ب 
لا

نق
ا

... / 
ی

الب
ط

 
و 

ن
را

کا
هم

  

 

 های ساختارینسل سوم: نظریه-2-3

رار قـزيـادی از پژوهشـگران ر به بعد مورد توجه شـما 1970يه ساختاری انقلاب از دهه نظر

 های بــیندر اين رهیافت ساختگرا بوده و هسته تحلیلی را بر فشــاربه انقلاب  . نوع نگرشگرفت

بـر   صـلی آنهـاااستدلال  .المللـی، جامعـه دهقـانی، نیروهای نظامی و رفتار ن بگان قرار داده است

نقـلاب ا اوتی ازبر انـواع متفـبوده و در برااين گزاره استوار بود كه دولت ها دارای ساختار متفاوت  

 قـرار مـی گـروه  فــوران در ايـن جان  اسـكاچپل و .(Goldston,1980:435)ها آسیب پذيرند

يـه انقلاب در ايـن نظريــه بـر پااصلی  مفاهی  (.skocpol,1982:247, foran,1993:1)گیرند

یــز نگرتـر ن پـردازان كلـی يـهعلاوه بر رويكـرد سـاختاری، ايـن نظر استوار است. شواهد تاري ی

 بــر فشــارها ای مقـدم، برای وقوع انقلاب بايد شـرايط سـاختاری ويـژهگروه از نظر اين  .هسـتند

توجه نقـش م . در حقیقت اين نظريه پردازان المللی وجود داشته باشد يـا تحـولات اجتماعی و بین

 يـدئولوژي اشده و نقش عوامل آرمانی يا انـواع سـاختارها ماننـد ساخت دهقانی در وقوع انقلاب 

ی را ناديـده می نخ از تئـوری  به طور كلی  اين سـ .(124 :1385گلدستون، گرفتند ) و رهبری انقلابـ

اري ی و تـدوتفاوت اساسی دارد.اولاً تحلیل آنهـا بیشـتر بـر پايـه شـواهد نسبت به دو نسل پیشین 

مینـه زنبـال كشـف دده است. ثانیاً نسل سوم نه تنها بـه و تنوع انقلابها بنا شمبتنی بر ارزيابی جزئی 

 ان،شـجاعیدادهای انـواع انقـلاب هـ   هستند)های وقوع انقلاب هستند بلكـه در پـی تبیـین برونـ

86:1382) 

 

 اثیر انقلاب اسلامی بر نظریه های سیاسیت-4

 های انقلاب شكل گیری نسل چهارم نظريه-4-1

در دهه پايانی قرن بیست   به ويژه انقـلاب  1970در دهه   ای متعدد و متمايزهانقلاببا وقوع 

نقـلاب دسـت وش تغییـرات پـردازی در بـاره ا ، مطالعه و نظريـهنیكاراگوئهايران و انقلاب سلامی ا

ا روشـن سـاخت. سـه نسـل در نظريه انقلاب ر و اين رويدادها  ضرورت تجديد نظر اساسی شده

 قادر بـه ، آشكاراب های پیشین با چالش روبرو بودندانقلاهای انقلاب در تحلیل وقوع پیشین نظريه

شدند كـه تئـوری هـای قبلـی بـا  جديد متوجه ها نبودند. پژوهشگرانر زوايای اين انقلابتحلیل د

در تحلیل انقلابها  نه تنها از عمكرد قابل دفـاعی برخـوردار كردهای ت  ساحتی و بعضاً تركیبی روي

. نظريـه ت و اعتبار بالايی برخوردار نیستعلمی انقلابها جديد از صحنیستد بلكه در تحلیل و تبیین 
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پردازان نسل سوم كه ديدگاه ساختاری داشتند بسیاری از مولفـه هـای چـون ايـدئولوژی، فرهنـگ، 

رهبری  و بسیج توده ای را در قب  و بسط تحلیلی خود ناديده می گرفتند. اسـكاچپل و  برينگتـون 

ی  كه بر اساس منازعات طبقاتی  به انقلاب می انجامد با تغییر نگـرش و مور  با رهیافت ماركسیست

توجه به منازعه طبقاتی دهقان، منازعات دولت را با ن بگان مستقل و تاثیر رقابت نظـامی و سیاسـی  

(. ولـی نظريـه 28:1385 میان دولت ها بر روی تحـولات سیاسـی داخلـی بسـط دادند)گلدسـتون،

يژگی های منحنـر بـه فـرد  انقلابهـا تاكیـد دارنـد. نقطـه مشـترک تمـام پردازان نسل چهارم بر و

پژوهشگران تاكید بر ناكارآمدی نظريه های موجـود انقـلاب در حـوزه علـوم  اجتمـاعی در تبیـین 

 انقلاب ها است

 ینگفره افتیرهشكل گیری -4-2

ه ابتنا بـب نقلاا وقوع اينكه تا ی نشان می دهد انقلاب قبل از وقوع انقلاب اسلام تئوری های

 اتيـ. نظراستانقلاب نداشته نظريه های  انیدر م یگاهيانقلاب ها جا نییتب یبرافرهنگی  افتیره

 بیشـتر تاكیـد بـر یلادیشنـت و هفتـاد مـ ،سـه دهـه پنجـاه طـیو تكامل خـود  در سیرانقلاب 

ه اسـت. تداشروان شناسانه ی، اقتنادی و اجتماعی، عوامل سیاسی و جامعه شناخت یهارويكردهای 

ن همـايو ل،ی تدا اسكاچپحت است. فرهنگی به تبیین انقلاب پرداخته محدود  انديشمندی با رويكرد

دی و اقتنـا یكردهـايروی بیشـتر از بـیترك یهـا افـتیرهبـا تاكیـد بر كاتوزيان و رابرت لونی ه 

 ،شـعارها ماننـد انقـلابی كـانوناجتماعی در تبیین انقلاب اسلامی استفاده كرده انـد. مولفـه هـای 

ا ظلـ  ، كمتـر ر انديشـه هـای شـیعی مبنـی بـر مبـارزه بـوحضـ ،های مبارزهی مذهبی، شیوهرهبر

ز طـی سـال هـای آغـا اولاًدر صـورتی كـه  انديشمندی را بسوی تحلیل فرهنگی سو  داده است.

 ن يـا یاصل انونك اًیثانانقلاب شهرهای مذهبی نقطه كانونی مبارزات مردمی در مبارزه علیه رژي  بود.

وذ  محبوبیـت و نفـ، ها بود. ثالثـاها مساجد و حسینهیر گلدستون شبكه  ارتباطی آنحركت ها  به تعب

پـق  اشـت.دانقلاب را بر عهـده  نيا و با نفوذ بی نظیر در افكار عمومی سازماندهی یرهبرمردمی 

و نقـش  ديـجدعنـر  یانقلابهـا ريكاملاً متفاوت با سـا تیماه لیبه دل یانقلاب اسلام57از بهمن 

ناسـان ش رانيـا ،از مت ننان انقلاب یاریدر آن بس یگسترده و همه جانبه فرهنگ اسلام ،برجسته

گیلـز  و، حامـدالگار، آصـف حسـین علی دوانـی ی مانندو علوم اجتماع یعلوم انسان شمندانيو اند

 . روند یمفرهنگی   افتیانقلاب به سراغ ره نيا یچگونگ تبیین یبراكپل  

 هادر نظريهنظر  ديدتج-4-3
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ه كـوار بـود پیش از وقوع انقلاب اسلامی، ديدگاه غالب در زمینه های انقلاب براين گزاره است

رهنگـی و انقلاب تنها راه  دستیابی به توسعه  است.  اين تحولات بـا نـوعی  سـكولاريزه شـدن  ف

ا ه هـايی رچنـین نظريـتمايز ساختاری همراه است. اما وقوع انقلاب اسلامی با ماهیت دينی اعتبـار 

بـدين  وزير سوال برد. انقلاب اسلامی آرمان جديدی را در دنیای مادی گرای معاصر طـرح نمـود 

هـیچ  ترتیب باعث غافل گیری صاحب نظران پديده انقلاب،دولت هاو ن بگان سیاسی شد؛ چرا كه

سیستی يـا ای ماركنقلاب هكدام از آنها انقلابی  با اين ماهیت و آرمان در دنیايی  كه عادت كرده به ا

نقـلاب اسـلامی از جمله پیامدهای ا  (.97:1398لیبرال شكل بگیرد، نديده بودند)ملكوتیان، جهانگیر،

 ی در  سـالل انديشمند ساختارگرا بوده است. واسكاچپدر حوزه انديشه تجديد نظر در انديشه تدا 

ز ختاری و ارا مبتنـی بـر عوامـل سـا در كتاب با رد ارادی بودن وقوع انقلاب ، تفسیر انقلاب 1979

یـت پیش تعیین شده می دانست و حتی نقش انقلابیـون را  در گسـترش ايـدئولوژی  خـود و موفق

مـی  شان در اين زمینه را انكار كـرد. وی  معتقـد بـود كـه انقـلاب هـا سـاخته نمـی شـوند بلكـه

شیعی در ايـران   رانتیر و اسلامدر مقاله ای با عنوان  دولت  1982(.در سال 143:1372آيند)ملكوتیان،

 یمـ جـهیتن نيكلان خود در باب انقلاب به ا ینظر در تئور ديبا تجد دولت ها و انقلاب اجتماعی 

ان ی، انقـلاب ايـراجتمـاع یهـا در خنوص انقلابلیه اصول و مباحث او هيبرخلاف نظر رسد كه

 –ی شـتابانی كـه  در اثـر نوسـازتنها انقلابی بوده كه آگاهانه ساخته شده است. از نظـر وی هنگـام

ادن يعنی اصلاحات ارضی، مهاجرت گسترده، موضم گیری منفی رژي  نسـبت بـه بـازار و كنـار نهـ

ت روحانیون  به فعالیت های مربوط به  قضـاوت، يـاس و از خـود بیگـانگی پديـد آمـد و حكومـ

شـیم بنیـادين ت آسیب پذير شد. مجموعه عناصر فرهنگی ريشه دار در مكتب شیعی و نیـز اسـطوره

ی را حضرت امام حسین)ع(، مراس  مذهبی و شبكه مساجد به گونه ای هوشـیارانه انقـلاب اسـلام

 پديد آوردند.

يكی ديگر از بازتاب انقلاب اسلامی در انديشه سیاسی و گفتمان تئوری ها، نارسـايی  نظـری 

بلكـه  شـناس رانيـا  ي انديشه نیكی كدی  در تحلیل انقلاب اسلامی بوده است. كدی نه به عنوان

انديشه هايش توانايی تحلیل علل  و زمان وقوع آنـرا را نداشـت.   ،پرداز انقلاب هينظر  ي در مقام

 صیآن چه او نـه تنهـا آن را تشـ  رانيدر ااسلامی  انقلاب وقوع  شدن از ریغافل گ لیبه دلبا وی 

 یعلمـ رفتـار هیـجهـت توج زین یدك .نموده بود ینیب شیو پ لیتحل زینداده بود بلكه عكق آن را ن

روی می آورد. وی در مقاله  ای خود تحـت عنـوان آيـا  انقلاب یخود ه  كه شده به مباحث نظر
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وقوع انقلاب ها قابل پیش بینی اند؟آيا علل آنها قابل فه  اند؟ در مطالعات بعدی خود)ريشـه هـای 

بینـی بـودن انقـلاب ايـران بـه دلیـل انقلاب ايران( تلاش می كند تا اثبات نمايد كه غیر قابل پـیش 

 پیچیدگی خاص اين پديده بوده است. 

 بور از مدرنیس ع-4-4

فوكـو  از چند جهت با چالش جدی مواجه كرد. میشلانقلاب اسلامی انديشه های مدرنیته را 

ست مـدرن  پهبی آن انقلابی  مذ ران را به دلیل زبان،شكل و ماهیتانديشمند پست مدرن انقلاب اي

ا يـران تنهـو آنرا دلیلی بر عبور بشر از مدرنیس   توصیف كـرد. فوكـو معتقـد بـود انقـلاب ا معرفی

 ک انقـلابازد. وی بـرای درانقلابی بود كه اجازه نداد ي  متـاتئوری بـه تحلیـل و تبیـین آن بپـرد

ر رويـايی د در شهرهای تهران و ق  به میان تظاهركنندگان می رفت تا دريابـد ايرانیـان چـهاسلامی 

لاب پسـت در باره تاريخ  و قدرت، انقـلاب ايـران را انقـ قرائت پست مدرنیستیسر دارند. وی با 

مـی اعمال ن مدرنیستی تعريف كرد. در اين قرائت قدرت، آن گونه كه همگان تنور می كنند، از بالا

هـای  شود و تنها در تسلیحات و نیروهای نظامی خلاصه نمی شـود.  بلكـه در همـه اجـزا و لايـه

 جتماع نهفته و به موقم خود را نشان می دهد.  ا

وارد عرصـه ئئـوری  انقـلاب را در تحلیـل  مولفه مه  و تاثیر گذار نقلاب اسلامی سها -5-4

 های  انقلاب نمود. 

كـه بـه طـور اسـت  هايی يكی از مولفه لابیرهبری در موفقیت مبارزات انق جايگاه رهبری: 

اهمیت جايگاه رهبران در هـدايت . قرارگرفت توجهمورد  لابهای انق خاص در نسل چهارم نظريه

بـدون اشـاره بـه نـام رهبرانـی چـون كرامـول،  هـالابست كه تنور تاريخ انق ایتا اندازه لابانق

امكانپذير نیسـت. از منظـر روانشناسـی سیاسـی ش نـیت  )ره(امامو حضرت  روبسپیر، لنین، مائو

 بـه حسـاب مـی لابت تاثیرگذار در پیشبرد اهداف انقـرهبران و قدرت نفوذ آنها در جامعه از نكا

در جامعـه مربوطـه  انقلابـیجهان بیرونی گويای آن است كه تمام رهبران  لاتآيد. با اين حال تحو

اند؛ به طوری كه قادر به استفاده از نفوذ اجتماعی خود در پیشـبرد دارای ش نیت كاريزماتی  بوده

گرانادا و عدم موفقیـت در دسـتیابی  انقلابنظیر  لابهای از انقااهداف مورد نظر باشند. شكست پاره

در نسـل چهـارم بـه عامـل انقلاب پردازان  به اهداف از پیش تعیین شده زمینه را برای توجه نظريه

م تلف از منظـر نقـش رهبـران در هـدايت مطالبـات مردمـی جلـب  انقلاب هایرهبری و قیاس 

ب اســلامی ايــران  نســبت بــه ســاير  انقلابهــا از حیــث رهبــری در انقــلا(. 18:1400)زيبــابی،نمود
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برخورداری از  منزلت اجتماعی،دينی و مردمی  ازجايگاه ويژه برخوردار بود. امام راحل مجتهد بـی 

بديلی كه با تكیه بر دومولفه اقتضائات زمان و مكان در قرن افول ديـن داری و معنويـت انقلابـی را 

ای كه بسیاری از صاحب نظـران دنیـا  قـرن بیسـت  را رساند به گونهبه نام خدا در ايران به پیروزی 

قرن خمینی نامیدند. فوكو در باره  نقش برجسته رهبری انقـلاب مـی نويسـد: ش نـیت آيـت ا  

خمینی پهلو به افسانه می زند.هیچ رئیق دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی به پشـتیبانی همـه رسـانه 

 د كه با مردمش پیوندی چنین ش نی و چنین نیرومندی دارد.های كشورش نمی تواند  ادعا كن

ناسـی شيكی ديگر از موضوعات جديدی كه در اثر مطالعه انقلاب اسلامی وارد جامعه : زنان

بلكـه در  كـ  رنـگ بـودهنـه تنهـا  ست كه تا كنـون ا و تبیین آن هاانقلاب شده نقش زنان در انقلاب

تی را در انقـلاب ايـران مطالعـابه نظـر والنتـین مقـدم . تحلیل های كلان بدان توجه جدی نمی شد

ه عوامل فرهنگـی و ايـدئولحوز انقـلاب  وژی در تبیـینة جامعـه شناسـی انقـلاب دامـن زد كـه بـ

 ايـد مـوردو ب طور مستقی  و غیـر مسـتقی  اثـر داشـت به. جنسیت نیز در انقلاب ايران پرداخته اند

ورهـا و ، غربی شـدن زنـان طبقـه متوسـط بـالا بـود كـه باسیتتوجه قرار گیرد. اثر غیر مستقی  جن

ــه نار هنجارهای مردان طبقات پـايین را تهديـد و جريحـــه ضـــايتی دار كـــرد و در نتیجـــه بـ

ـه قیــام كمــ   ان در اثر مسـتقی  زنـ(. (Moghadam,1995:331كــردآنــان دامــن زده و بـ

درت قـظاهرات و اقـدامات ضـد رژيـ  بـود كـه طبعـا بـه تر آنـان د فعالانهفرايند انقلاب شركت 

ود. مشـاركت بیشـتر مـردان در فراينـد آن بـ هكننـد تقويـتمـی افــزود و حتــی  انقلابیجنـبش 

ا مطـرح ن نیز متوجه نقـش جدی زنان در انقلاب اسلامی می شوند و اين سـؤال راگلدستون و فور

 . انقلاب اسلامی ديده نمی شودناسی مباحث جامعه ش درمی كنند كه چرا اين موضوع 

انقـلاب  : در چارچوب رهیافت سكولاريستی غالب بر غرب اساساً در تئوری هایایدئولوژی

، سیاسی و نظـامی تاكیـد دارنـد مقولـه ايـدئولوژی يـا از جايگـاه بـالايی های اقتنادیكه بر مولفه

ی ايـن تئـوری هـا در قالـب برخوردار نبوده و يا نقش ناچیز و ك  رنگی ايفا می كند. طیـف افراطـ

رويكرد ت  ساحتی تئوری ماركسیستی مطرح می گردد.مذهب را عامل عـدم توسـعه  بـاز دارنـده 

در مشروعیت رژيـ  هـا دو كاركرد متضاد  ( ايدئولوژی1994) 1بیلینگ و اسـكاتمعرفی كرد.به نظر 

ای برای اعتـراض : يكی مشروعیت ب شی به قدرت و امتیازات و وضم موجود، ديگری وسیله دارد

يــشمندان علــوم . انقلاب اسلامی باعـث شـد تـا نظــر اندیـر و رهـايی از سلطه و نابرابریو تغی

 
1 . Scott and Billings 
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ار هـای آن تغییـر يابـد و د ة سكولار شدن جوامم و كاهش نقـش مـذهب و كـاركراجتمـاعی در بـ

عامـل مـذهب را در مطالعات خود جدی بگیرند . بی توجهی بـه نقـش مـذهب سـبب شـد كــه 

ر مذهب را در مشروعیت ب شی به نظام سیاسی در وضعیت ايران ناديـده بگیرنـد و  مت نـنان اثـ

ايــران و  هاپیش بینی های نادرست كننـد؛ در حـالی كـه مـا اكنـون در سراسـر دنیـا، و در انقلابــ

. ايشان بیـان مـی كننـد كـه فعـال شـدن میت فراوان مذهب در انقلاب هستی ناظر بر اها نیكـاراگو

ش مذهبی در ايران و نیكاراگوا سبب تغییر پاراداي  در جامعـه شناسـی مــذهب و مــشروعیت جنب

. مــشروعیت نیـز ی شدن جوامـم را تغییــر داده اســتشده و تنور روند ت  خطی افزايش عرف

(. میشـل فوكـو 41:1385)پناهی،عرصه رقابتی مهمی شده است كه در آن مذهب نقش اساسی دارد 

تاكیـد فـراوان دارد.  اثیر گذار در وقـوع انقـلاب اسـلامیژی به عنوان عامل مه  و تبه نقش ايدئولو

، نیرويـی مقاومـت ناپـذير در برابـر رژيـ  شـاه نها عننری است، كه به انقلابیـونايدلوژی اسلام ت

؛ در صبحدم تاريخ اين كشور، دولت و سـازمان اداری را سرنوشت عجیبی داردب شیده است. ايران 

بعدها نس ه آنرا به اسلام سپرد و مقامات ايرانی در سمت ديوانی  به خدمت امپراتـوری  پديد آورد:

عربی در آمدند: اما در ايران از همین اسلامی مذهبی پديد آمد كه به ملتی در مقابـل دولـت ايسـتاده 

 است، قدرت مقاومت و روحیه مبارزه ب شیده است. 

 

 نتیجه گیری

در باره تاثیرات انقلاب اسلامی بر تئـوری هـای انقـلاب  مساله اصلی پژوهش حاضر، تحقی 

كشـف و بوده و هدف آن بود كه از طري  صورت بندی روايت های چهارگانه انقلاب را  از طري  

است راج و تاثیرات ايجاد شده و تمـايزات بـا سـاير انقلابهـا را  پذير و تعمی ی فه  الگوهای تكرار

اسلامی ايران به دلیل پیچیـدگی و خنوصـیات ويـژه اش، عـدم مورد واكاوی  قرار دهی  . انقلاب 

نـه  تفاوت با ساير انقلابها در شكل، ماهیـت و زبـان وفا  بین تحلیل گران در باره علل وقوع آن و 

تنها تئوری پیشین را در آزمونی س ت قرارداده بلكه بازتاب آن در همه حوزه هـا بـه ويـژه حـوزه 

قرار گرفته و منجر به شكل گیـری نسـل چهـارم نظريـه پـردازی انديشه مورد توجه صاحب نظران 

شده است. تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی ديدگاه علمی و غالب تئـوری هـای انقـلاب متكـی بـر 

گزاره هايی چون انقلاب متعل  به دوره مدرنیته بـوده كـه بـه كـاهش نقـش مـذهب در جامعـه يـا 

 نده اقتنادی و عـدم نوسـازی، محرومیـت نسـبی و سكولاريزه شدن جامعه و افزايش توقعات فزآي
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اما وقوع انقلاب اسلامی تحولات گسترده ای در نظريـه هـای انقـلاب نابرابری معطوف بوده است. 

كه بـیش از ايـن در نظريـه  زنانبه وجود آورد و موجب گرديد مفاهیمی چون رهبری،ايدئولوژی و 

عرصـه نظريـه پـردازی در حـوزه انقـلاب وارد  ها  مورد توجه قرار نمی گرفت ، به طور فعال  در

هـای چهارگانـه نظريـه  نسـلدلايل و استدل های پژوهشگران شود. يافته ها نشان می دهد كه اولاً 

يعنی ويژگی های از پیش تعیین شـده و عـدم تـاثیر عننـر  گرايی ای به نام ذات از عارضه لابانق

گیـری  شـكل از بیش از هرعامل ديگـر ناشـیب لاپیروزی انق؛ اما نددبر رنج میزمان در تحلیل ها 

 را تعیـین مـیانقـلاب كه در آن سیر تـوالی حـوادث مسـیر  ی بود تمام عیارانقلاب ي  وضعیت 

پسـت مـدرن و تغییـر ماهیت دينی انقلاب اسلامی منجر به بكارگیری اصطلاح انقلاب  خت.ثانیاًسا

رايی اسكاچپل مبنی بر ناديده انگاری عننـر از پايین به بالا(و تعديل انديشه ساختارگمفهوم قدرت )

ثالثاً انقلاب اسلامی نظريه تحول انقلابی جانسون مبنـی بـر عـدم . اراده در وقوع انقلاب شده است

تعادل بین ارزش های حاك  بر جامعه با محیط كه منجر به عدم تعادل خواهـد شـد بـه دلیـل نـاده 

روبرو كرد. در پايان دو سناريو احتمـالی در حـوزه  انگاری ساير مولفه ها از جمله رهبری  با چالش

مطالعات انقلاب  محتمل به نظر می رسد اولاً انقـلاب اسـلامی رونـدهايی كـه در نظريـه پـردازی 

ايجاد كرده احتمال رها شدن  مطالعات جامعه شناسی انقلاب از تحلیل كلان بـه روايـت  انقلاب ها

ری هايی كه به طور مسـتقی  و غیـر مسـتقی  تحـت تـاثیر خرد وجود دارد. ثانیاً كمیت و كیفیت تئو

هـای  نوظهـور در مطالعـات انقـلاب شـكل گیـری گفتمان احتمال ،قرار گرفته اند انقلاب اسلامی

 وجود دارد.
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 منابع

ن: ه چی، تهرا(. انقلاب اسلامی و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدير شان1382جان) اسپوزيتو،

 نشر بازار.

: نشر (. دولت و انقلاب های اجتماعی، ترجمه سعید روئین تن، تهران1386تدا) اسكاچپل،

 سروش، چاپ اول.

 .116-101(، 172)21معرفت، بررسی نظريه تعادل اجتماعی، (. نقد و 1390علی اكبر) باقری،

 (. آموزش دانش سیاسی، تهران: نشر نگاه معاصر.1382حسین) بشیريه،

 هش حقو  وپژوظريه های وقوع انقلابات، ثر انقلاب اسلامی ايران در ن(. ا1385پناهی، حسین)

 .8-35(، 51)8سیاست، 

نتشارات ا(. چسیتی عل ؛ درآمدی بر مكاتب عل  شناسی فلسفی، تهران: 1387چالمرز، آلن اف)

 .علمی و فرهنگی

 (. روش شناسی علوم سیاسی ،ق : انتشارات دانشگاه مفید.1398حقیقت، سید صاد )

 العات بینمط قلاب،(. انقلاب های عربی: گذار از نسل چهارگانه نظريه ان1400ايی، مهدی)زيب

 .7-24(. 69)1 الملل،

ب ناد انقلا(. انقلاب اسلامی و رهیافت های فرهنگی آن، تهران: مركز اس1382شجاعیان، محمد)

 اسلامی. چاپ اول. 

ق : يران، ی بر انقلاب اسلامی ادرآمد تحلیل (.1393محمد جواد) ؛ هراتی،عیوضی، محمد رحی 

 ها.عظ  رهبری در دانشگاهمنهاد نمايندگی مقام 

ن: وز،تهرا(. مطالعاتی نظری تطبیقی در باب انقلاب ها، ترجمه، محمد دلفر1385گدستون، ج )

 نشر كوير،چاپ اول.

 نی. (. جامعه شناسی، مترج  موچهر صبوری، تهران: انتشارات نشر1376گیدنز، آنتونیو)

 .156-107، (2)9مروری بر نظريه انقلاب در علوم اجتماعی، راهبرد،  (.1385یرزاده، حمیرا)مش

، ستسیا گونه شناسی نظری انقلاب، (.1391نیری؛ هومن) ؛بقايی؛ خرم ملكوتیان، منطفی؛
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